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الف نشریه داخلی انجمن شاعران ونویسندگان گراش است.

الف پنجشنبه هر هفته در gerishna.com منتشر می شود.

الف شماره۷4۶ همزمان با جلسه ۸4۶ انجمن منتشر شد.
این شماره الف ۰۵/۱۵/ ۱۳۹4 در گراش منتشر شده است.

آثار خود را به ایمیل gerash@gmail.com برای الف بفرستید.
محمد خواجه پور، رضا شیروان، ابوالحسن محمودی، حسن تقی زاده و حوریه رحمانیان 

اعضای بیست و نهمین دوره گروه دبیران انجمن شاعران و نویسندگان گراش هستند.
الف نشریه ای مستقل است و آثار منتشر شده تنها دیدگاه نویسندگان است

نوشتنشکلیاززندگیست

gerishna.com
mailto:gerash@gmail.com
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گارســون کــه غذاهــا رو چیــد روی میــز، تــازه فهمیــدم چــه خبطــی کــردم. بــاز یــه اســم یونانــی انتخــاب کــرده بــودم 
بــه خیــال این کــه یــه بشــقاب پــت و پهــن ماکارونــی بــرام مــی آرن و حــالا بــا یــه نیمچــه پاســتا بــا ســس هویــج رنــده 
شــده مواجــه بــودم. مرضیــه می گــه بدتریــن نــوع رســتوران رفتــن ایــن مدلیــه کــه تــو مــی ری. دســتتو مــی ذاری 
رو منــو و اون قــدر ســتون قیمت هــا رو بــالا پاییــن می کنــی تــا یــه جــا فیکــس شــه. نــه بــه طعمــش کار داری و نــه 
بــه ریختــش. مــا این جوری ایــم. فقــط بــه ســیر شــدن فکــر می کنیــم و کاری نداریــم چــی و چطــور؟ مــردم بهــش 
ــا هــر بارگفتنــش ســعی می کنــه یــه جــو منفــی رو علیــه  می گــن گنجشــک خور و مامــان می گــه: »بدخــورک« و ب
مــن بیــن ســاکنین حریــم امــن ســفره، کــه ســلطانش خودشــه، القــا کنــه. اونوقــت حضــار با صحبــت در مــورد حجم 
ــه آدم کــه: بدبخــت!  ــدازن ب ــگاه تحقیرآمیــزی می ن ــا ن معــده ســعی می کنــن ســخنان ایشــون رو تاییــد کنــن و ی
نمی تونــی یــه بشــقاب غذاتــو تمــوم کنــی؟ دیشــب دیگــه صبــرم ســر اومــد و عهــد کــردم کــه جلــوی ایــن حمــات 
بی امــان رو بگیــرم. ســر ســفره قبــل از این کــه مامــان آییــن عــوض کــردن فــاز علیــه مقــدار خــوراک مــن رو بــه جــا 
بیــاره، پیش دســتی کــردم و خنجــرم رو از غــاف در آوردم کــه بــه محــض آزادشــدن کلمــه »بدخــورک« در هــوا بزنــم 
همشــون رو لــت و پــار کنــم. امــا مثــل همــه ی وقت هایــی کــه خــودم رو بــرای گفتــن یــه تومــار آمــاده می کنــم و روی 

ســن چیــز دیگــه ای می گــم، این بــار هــم همــون بــا ســرم اومــد.
ــا راننــده  ــدم، انجــام نمــی دم. وســط جــدل ب ــد انجــام ب ــه کاری بای اصــولا آدم این جــوری ای هســتم کــه وقتــی ی
ــه،  ــرخ رو کــم کن ــاز کنــم کــه دلــش بســوزه و ن ــر ب تاکســی ســر قیمــت قبــل از این کــه بقچــه بدبختی هــا رو زودت
مــی ذارم اون از مســافرای بدقلقــی کــه از صبــح بــه تــورش خــوردن خــوب بنالــه و بعــد مــن بــا شــرح بدبختی هــا و 
بدهکاری هــا ســعی می کنــم التیامــش بــدم. آخــر ســر هــم تــا خرخــره پولشــو مــی دم کــه دیگــه از زندگــی ناراحــت 
ــن مِــن می کنــم کــه مجبــور می شــم همــه ی کار رو،  ــه کار رو بهــم می ســپره، اون قــدر مِ ــا وقتــی یکــی ی نباشــه. ی

حتــی اون جاهاییــش کــه خــودش می خواســته انجــام بــده رو گــردن بگیــرم.
ایــن تابســتون امــا تعلــل نکــردم. نــه گذاشــتم و نــه برداشــتم و صــاف واژه اصیــل و مقــدس »نــه« رو گذاشــتم کــف 
دســت پیشــنهاددهنده همــکاری. خــودم دیــدم کــه در اون لحظــه، »نــه« بــه شــکل یــک پرنــده بهشــتی، در حالــی 
ــرد.  ــرواز ک ــن پ ــی م ــمان خوش بخت ــه آس ــد و ب ــارج ش ــوم خ ــت از گل ــتاره می ریخ ــانش س ــای درخش ــه از بال ه ک
دیــروز کــه بــرای چهارمیــن بــار پاســخ منفــی بــه یــه کار جدیــد دادم و پیــش خــودم بــه کار کوچــک و تیــم کوچــک 
دوست داشــتنی خودمــون فکــر کــردم، فهمیــدم یــه فصــل جدیــد از زندگیــم آغــاز شــده. فصلــی کــه قــرار نیســت 
ــل  ــو مث ــه، خودت ــه و خیرخواهان ــتانه و جامعه نگران ــداف انسان دوس ــرای اه ــه« و ب ــه می ش ــه »تجرب ــه بهان ــوش ب ت

هویــج رنــده کنــی.

وبلاگ

خوشبختیداخلته،فقطبایدرهاشکنی

محمدامیننوبهار
noubahar.blogfa.com

aleph.ir
aleph.ir
gerishna.com
https://chista4r.wordpress.com/2015/07/13/%25D9%25BE%25D9%2588%25DA%25A9%25D9%2587%25E2%2580%258C%25D9%2587%25D9%2587-%25D8%25B1%25D9%2588-%25D9%2586%25D8%25AF%25DB%258C%25D8%25AF%25DB%258C-%25D8%25B4%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%259F/
http://noubahar.blogfa.com/
http://noubahar.blogfa.com/
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Lightning hits the roof,   
shoves the knife, darkness,   
deep in the walls. 
They bleed light all over us   
and your face, the fan, folds up,   
so I won’t see how afraid   
to be with me you are. 
We don’t mix, even in bed,   
where we keep ending up.
There’s no need to hide it:   
you’re snow, I’m coal, 
I’ve got the scars to prove it.   
But open your mouth, 
I’ll give you a taste of black   
you won’t forget. 
For a while, I’ll let it make you strong, 
make your heart lion, 
then I’ll take it back. 

کارگاهترجمهشعر

صاعقه بر بام می کوبد،
تاریکی را چون چاقویی

به عمق دیوارها فرو می کند.
از آنها نورِ خون می چکد بر ما،

و چهره ات چون بادزنی جمع می شود،
تا نبینم چقدر ترسیده ای

از این که با من ای.
نمی آمیزیم به هم، حتی روی تخت،

جایی که مدام از آن سر در می آوریم.
نیازی به پنهان کردن اش نیست:

تو برف ای، من زغال،
برای اثبات اش جای زخم هایم را دارم.

اما دهان ات را باز کن،
تا طعمی از سیاه بچشانم ات

که هرگز فراموش نکنی.
اندک زمانی، می گذارم نیرومندت کند،

قلب ات را شیر کند،
بعد آن را پس می گیرم.

آیاُگاوا
ترجمه:مسعودغفوری

زنبهمرد

WomantoMan

24

ByAiOgawa

aleph.ir
gerishna.com
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24کارگاهترجمهشعر

آی اگاوا )۱۹4۷ – 2۰۱۰( کــه خــود را ترکیبــی از ملیت هــا و 
ایرلنــدی  و  سیاه پوســت  سرخ پوســتی،  ژاپنــی،  نژادهــای 
ــام اصلــی فلورنــس آنتونــی در 2۱ اکتبــر ۱۹4۷  ــا ن می دانــد، ب
ــا  ــون آریزون ــد و در تاکس ــزاس متول ــت تگ ــی ایال ــهر آلبان در ش
ــر داد،  ــه آی تغیی ــما ب ــود را رس ــام را خ ــا ن ــد. او بعده ــزرگ ش ب
ــانس اش را از  ــت. آی لیس ــق اس ــای عش ــه معن ــی ب ــه در ژاپن ک
دانشــگاه آریزونــا و فــوق لیســانس اش را از دانشــگاه کالیفورنیــا 

ــت. ــی گرف ــان ژاپن ــته زب در رش
کتاب شــر: شــعرهای جدیــد و منتخــب )۱۹۹۹( برنــده جایزه ی 
ملــی کتــاب آمریــکا شــد. پیــش از آن نیــز کتــاب گنــاه )۱۹۸۶( 
جایــزه بنیــاد پیــش از کلمبــوس آمریــکا، و زمیــن کشــتار 
)۱۹۷۹( جایــزه آکادمــی شــاعران آمریــکا را بــرده بــود. از او 
کتاب هــای تســلیم شــدن ممنــوع )2۰۱۰(، وحشــت )2۰۰۳(، 

ــت.  ــده اس ــاپ ش ــز چ ــی )۱۹۷۳( نی ــت )۱۹۹۱( و بی رحم ــع )۱۹۹۳( و سرنوش طم
ــا دیــدگاه اخاقــی مصالحه ناپذیــر و متخصــص در اســتفاده از مونولــوگ  آی را شــاعری ب
دراماتیــک می شناســند کــه می کوشــد صــدای رســای کســانی باشــد کــه ضعیــف، مــورد 
آزار و در حاشــیه قــرار گرفته انــد. شــعرهای او نشــان دهنده ی آگاهــی اش بــه میــراث 
نــژادی چندگانــه اش، و همچنیــن تمایــل شــدیدش بــه مضامین فمینیســتی اســت. انتقاد 
از هرگونــه تعصــب و تبعیــض اجتماعــی حضــور پررنگــی در شــعرهایش دارد. جایــی گفتــه 
اســت: »کســانی کــه تصورشــان از خــود عمدتــاً بــر اســاس هویــت و برتــری نژادی شــان بنــا 
شــده، از یــک فــرد چندنــژاده می ترســند. اصــرار بــر ایــن کــه هــر کســی بایــد خــودش را 
بــا ایــن یــا آن نــژاد هم تــراز کنــد، اساســاً نژادپرســتانه اســت. و اعتقــاد بــه ایــن کــه بــدون 
یــک هویــت نــژادی، یــک فــرد نمی توانــد هیــچ هویتــی داشــته باشــد، نژادپرســتی را قــوت 

می بخشــد.« 

دربارهشاعر

مسعودغفوری

Ai Ogawa

Ai OgawaAi Ogawa
Ai Ogawa
Ai Ogawa

Ai Ogawa

aleph.ir
aleph.ir
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۱کتابخواری

سرسختوکمبخت
Banana Yoshimoto نویسنده: بنانا یوشیموتو

مترجم: البرز قریب
ناشر: حرفه نویسنده

موضوع:
 داستان های ژاپنی – 2۰ م

تعداد صفحه: ۱2۵
قطع: رقعی

نوع جلد: شومیز
سال نشر: ۱۳۹۰

نوبت چاپ: ۱
محل نشر: تهران
شمارگان: ۱۱۰۰

رده دیویی: ۸۹۵/۶۳۵
قیمت: ۵۵۰۰ تومان

مــرگ گریبان مــان را می گیــرد؛ قطعــا و حتمــا. پیــش از آن 
کــه  می گیــرد  را  آدم هایــی  گریبــان  یک بــار  حداقــل  امــا، 
می شناسیم شــان. و ایــن خیلی هامــان را بیــش از روبــه رو شــدن 
بــا مــرگ خودمــان، می ترســاند. مــرگ، فــردی را از مــا می گیــرد و 
چیــز جدیــدی در درون مــان می آفرینــد؛ شــاید یــک ورژن تــازه ی 
ناشــناس از خــود قبلی مــان. شــاید آن روی پنهان مانــده ی 
خودمــان را نشــان مان دهــد. شــاید هــم ویران مــان کنــد؛ آن طــور 

کــه دیگــر ســر پــا نشــویم، کــه آن وقــت قربانــی مخفــی ایــن مرگیــم. بســتگی دارد بــه خودمــان، بــه 
نســبت نزدیکی مــان بــا مُــرده، بــه نــوع مــرگ ش. )و البتــه می دانیــد کــه؛ مــرگ درصورتــی این طــور 

روی شــما تاثیــر می گــذارد کــه شــما مورســوی بیگانــه ی کامــو نباشــید!(
بگذریــم از مقدمــه. »سرســخت، کم بخــت« از یوشــیموتو دو داســتان بلنــد و کوتاه ســورئال اســت. در 

هــردو راوی آشــنایی را از دســت می دهــد.
ــه رو می شــود.  ــا اتفاقــات و خواب هــای عجیبــی روب ــی در ســفر اســت کــه ب راوی داســتان  اول، زن
ــه ی  ــرور رابط ــه م ــس ب ــرار دارد. پ ــود ق ــی خ ــت صمیم ــال مرگ دوس ــی آورد در س ــاد م ــه ی ــد ب و بع
ــرای ش رخ  ــه ب ــی ک ــات عجیب ــات و تصادف ــی اتفاق ــایی و معنایاب ــه رمزگش ــان و ب ازهم پاشیده ش

می پــردازد. می دهنــد، 
و در دومیــن داســتان، دختــری پیــش از عروســی اش، دچــار خون ریــزی مغزی می شــود. یوشــیموتو 
بــا توصیفاتــی خــوب مــا را بــا خواهــرش، راوی داســتان، هــم راه می کنــد. از روزهــای آخــر می بردمان 
بــه نوجوانــی دو خواهــر، خیال پردازی هاشــان، تعریف شــان از عشــق و برمی گرداندمــان بــه 
تصمیــم خانــواده بــرای قطــع دســتگاه ریــه ی مصنوعــی، و پیــش می بردمــان تــا آن جــا کــه مــرگ 
ــادی  ــه روال ع ــواده ب ــیند و خان ــرو می نش ــت ش ف ــه ابه ــا ک ــا آن ج ــد و ت ــان می ده ــدرت ش را نش ق

ــد. ــی برمی گردن زندگ
ــا  ــه قــدم ب ــن کتــاب، متوجــه ی داســتان دوم اســت. قــدم ب ــدن ای ــه خوان بخــش اعظــم تاکیــدم ب
خانــواده ای در شــرف از دســت دادن عزیــزی، پیــش می رویــم. شــبیه بازخوانــی تجربــه ای مشــترک 
اســت. انــگار کــه ایــن ماییــم کــه مــرگ را دیده ایــم. و آن گونــه کــه مترجــم می گویــد »گویــی روزی در 
مقابــل پدیــده ای قــرار گرفتــه بــوده ای و حــالا خــود را از یادداشــت های روزانــه ات بازمی خوانــی.«

عارفهرسولینژاد
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علی اکبـر شـاه محمدی، ابوالحسـن محمـودی، شـهرام 
نوبهـار،  امیـن  پورشمسـی، محمـد خواجه پـور، محمـد 
مهرابـی  رضـا  و  نوبهـار  امیرحسـین  سـرخی،  سـعید 

حاضریـن ایـن هفتـه بودنـد. 
شـعر »خاطرات تلخ عاشـقی« اثر شـهرام پورشمسی نقد 
شـد. جنـاب پورشمسـی دسـت پیـش را گرفـت تـا پـس 
نیافتـد و شـروع کرد به خـود نقدینگی که البته دوسـتان 
ایـن درس هـا را خوانـده و پـاس کرده اند و بـه حد کفایت 
ابیـات  بیـن  پیوسـتگی  آمدنـد.  در  »خجالت شـان«  از 
وجـود نـدارد و بـه راحتـی می شـود بیشترشـان را حـذف 
کـرد بـدون اینکـه ضربـه ای بـه شـعر بخـورد. خواجه پـور 
:»ایـن شـعرها را می تـوان به عنـوان شـعرهای حرفی نام 
نهـاد« ایـن شـعر بـا ردیـف »یادتـه« آدم را بـه یاد بخشـی 
از نمایـش شـهر قصـه از بهمـن مفید بـا ردیـف »حالیته« 
کـه  نقـدی  تنهـا  محمـودی  ابوالحسـن  می انداخـت. 
داشـت ایـن بـود:»الان چیـزی به ذهنـم نمی رسـه« و در 
ادامـه افـزود؛ ایـن کـه یـک دفعـه بعـد پانـزده بیـت فضـا 
معنـوی می شـه و حـرف از تپـه نورالشـهدا اینـا می شـه، 

چطوریـه؟!
بیـت آخـر کـه اغلب می بایسـت قوی ترین بیت یک شـعر 
باشـد در اینجـا ایـن نقش را ایفا نکرده و شـعر را در همان 

سـطح وا گذاشته بود. 
شـعر »قـل اعـوذ به خـدای صبـح روشـن...« اثر نسـرین 
خنـدان نقـد شـد. تم شـعر بازگشـت و مهاجرت بود.سـه 
خوانـش از شـعر می شـد بیرون کشـید، 
راوی از خـواب پریـده و بعـد خـواب 
خـود را دارد تعریـف می کنـد و دوم 
ایـن که در خواب اسـت و آنچه را که 

می بینـد را می گویـد. در نـگاه  دیگر شـعر در واقـع روایت 
گذشـته و بعـد بازگشـتی اسـت به امیـد تکرار گذشـته.

فضـای  یـک  شـعر  »فضـای  شـاه محمدی:  علی اکبـر   
توصیفی سـاده اسـت و عناصر شاعرانگی ندارد. شعریت 
را بـا اسـتفاده از پرش هـای کـه از فضایی بـه فضای دیگر 
داشـته سـعی کردنـد بسـازند. اسـم شـعر خیلـی خـوب 
انتخـاب شـده بـود.« روایـت شـعر از ایـن قـرار اسـت کـه 
راوی تـوی خانـه قدیمی خودش اسـت و پایش در حوض 
کـه دو تـا خاتـون می آینـد و دو تـا نـان بهـش می دهنـد و 
راوی مهاجـرت می کنـد و با بیت »مسـافرین محتـرم...« 
بازگشـت اتفـاق می افتـد و راوی در ادامـه بـا هراسـی از 
اثـرات ایـن مهاجـرت بـر زندگیش چشـم به روزی روشـن 

دارد. 
بـه قـول محمـد خواجه پـور در ادامـه بـال می گشـاییم و 
در وات سـاپ فـرود می آییـم و تنهـا نقـد وات سـاپی ایـن 
هفتـه  کـه درباره شـعر نسـرین خنـدان اسـت را از حوریه 
و  کودکانـه  بـازی  یـک  آوردن  می خوانیـم:»  رحمانیـان 
تلفیـق حس هـای خـوب کودکـی و آرامـش و بـی خیالی 
که برایمان نوسـتالژی شـده مضمون شـعر اسـت شعری 
کـه در خـود اطنابهایـی دارد و بـه ذهن خواننـده اعتماد 
نمـی کنـد. در جاهـای مختلف سـطور برگشـت بـه زمان 
حـال را داریـم و برگشـت دلواپسـی هـا. مهمتریـن عیـب 
آن اطنـاب است.کشـف ادبـی و خاقیـت و دوپهلویـی 

چندانـی در شـعر دیـده نمـی شـود.«
شـاه محمدی  اسـتقبال  بـا  هـم  کتـاب  معرفـی  بخـش 
باشـد کـه خانـم  رسـولی نژاد  روبـه رو شـد  و رحمانیـان 

بشـود. تشـویق  

گزارش رضا شیروان از جلسه ۸4۵ انجمن شاعران و نویسندگان گراش

گاف

بازگشتنازسفربهحوضکودکی

۸4۵
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